
قبلًا  که  فعلی  انقلاب  میدان  در  ــودم.  ب دبیرستان  نهم  ســال 
میدان مجسمه یا 2۴ اسفند نام داشت، میتینگ برقرار بود و 
کنار خیابان به تماشای آنها ایستاده  ارتشیان رژه می رفتند. در 
بود،  نصب  اطراف  در  که  بلندگوهایی  از  برنامه  مجری  بودم. 
مرتب یادآوری می کرد "قیام ملی 28 مرداد" و مدعی بود، افراد 
گرد آمده اند. من برای اولین بار  حاضر برای یادآوری آن قیام 
که  واداشــت  مــرا  کنجکاوی  حس  و  می شنیدم  را  مطلب  ایــن 
کنم. فردای آن روز در دبیرستان  دربارۀ آن حادثه پرس و جو 
گرفتم  تصمیم  شــدم.  روبــه رو  مدرسه  معلمان  از  یکی  با  ادب 
ع  موضو علیک  و  سلام  از  پس  ادب  رسم  به  بپرسم.  ایشان  از 
کــراه در این مــورد سخن  ا با  ابتدا  او  کــردم.  ح  را طر 28 مــرداد 
بورزم  اصــرار  بیشتر  شد  باعث  من  کنجکاوی  حس  می گفت، 
بوده؟  افتاده  اتفاقی  چه  چه؟  یعنی  مرداد   28 ملی  قیام  »آقا، 

روز  آن  در  مــردم  مگر  مــی کــرده؟  تهدید  را  کــشــور  خــطــری  چــه 
بود  دیده  مرا  بار  اولین  برای  که  ایشان  می کردند؟«  کاری  چه 
سپس  و  کرد  اشــاره ای  ابتدا  مــی داد.  پاسخ  تردید  و  به سختی 

گفت من هم اصرار داشتم بیشتر بدانم.  بخشی از ماجرا را 
همان  در  او  مهربانانۀ  رفتار  و  بزرگمنشی  تواضع،  صلابت، 
لحظات مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد. در آن مدرسه معلمان 
کــه همه اهــل فضل و دانــش بــودنــد، ولــی او  فــراوانــی بــودنــد 
و  عربی  زبان  بر  او  تسلط  داشت.  به فردی  منحصر  ویژگیهای 
کم نظیر ساخته  از او استادی  ادبیات فارسی و همچنین فقه، 
بود. فضای دبیرستان ادب فضای درس و رقابت درسی بین 
نعمتی  آنها  برای  معلمانی  چنین  طبع  به  و  بود  دانش آموزان 
که من هم  ع باعث شد  بزرگ به شمار می آمدند. همین موضو

به ادبیات علاقه مند شوم. 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

زانه  به یاد اســـــــــــــــــــــــــــــــتاد فر
هدایت الله علایی

حسین ملایی
مدیرمسئول فصلنامه
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کلاس های شبانه در دبیرستان ادب دایر شده بود و ایشان  که  به یاد دارم 
کلاس ششم ریاضیِ شبانه نیز ادبیات درس می دادند و من با اینکه به لحاظ  در 
کلاس درس حاضر می شدم. علاقه مندی  درسی نیاز نداشتم، با اجازۀ ایشان سر 
با  برفی  هــوای  وجــود  با  و  زمستان  شبهای  در  که  بــود  حــدی  تا  ایشان  به  من 

کلاس ایشان حاضر شوم. دوچرخه به مدرسه می رفتم تا سر 
توضیحات او از حوادث 28 مرداد مرا به شناخت مسائل سیاسی واداشت و 

که سالهاست می پیمایم، پیش روی من قرار داد.  مسیری را 
هر  به  و  آمدم  پرورش  و  آموزش  به  دانشگاه،  تحصیل  از  فراغت  از  بعد  من 
بهانه ای با او تماس می گرفتم. چون مجذوب شخصیت او بودم. از زمانی هم 
که به دلیل بیماری )سکته( در خانه بستری بود، مرتب به دیدنش می رفتم. او 
هم از خاطرات شیرین خود، از قبیل مواجه شدن با آقای عجمی، رئیس وقت 
که طلبه بود، یا چگونه در لباس طلبگی در  دبیرستان هراتی، خاطراتی از زمانی 
کرده بود و.... برای ما تعریف می کرد،  امتحان دیپلم به صورت متفرقه شرکت 
که بسیار به  گرانمایه، پسری داشت  که چه بسیار زیبا و شنیدنی بود. این استاد 
او علاقه مند بود و از قضای روزگار در ایام جنگ ایران و عراق به شهادت رسید. 

گذاشت.  که فردی به شدت عاطفی بود اثر  این امر خیلی بر روحیۀ او 
استاد، دو قطعه شعر برای فرزند خود سروده است، یکی از باب نصیحت به 
اندیشۀ این  او. اوج  از شهادت  را پس  از شهادت و قطعۀ دیگر  فرزند خود قبل 

کشور را در لابه لای این اشعار می توان دریافت.  بزرگمرد فرهنگ 
که فراز و فرود آن نیز برای اهل نظر قابل  دوران زندگی او حیات طیبه است 

تأمل و عبرت آموز خواهد بود. 
استاد هدایت الله علایی فرزند محمد اسماعیل در سال 1311 هجری شمسی 
به مکتب  بویین  در  در دوران طفولیت  متولد شد،  فریدن  میاندشت  بویین  در 
کرد. بعد از دوران مکتب در ده سالگی  کار را با علوم مکتبی آغاز  رفت و شروع 
به اصفهان نزد پدربزرگ خود مرحوم آیت الله شیخ محمدجواد محمدی فریدنی 
که از علما و مجتهدین بزرگ اصفهان بود آمد )در زمان رحلت ایشان بازار بزرگ 
اصفهان یکپارچه تعطیل شد( استاد دروس قدیمه را در مدرسۀ چهارسو مقصود 
دروس  تحصیل  با  همزمان  و  کرد  تحصیل  اصفهان  امام  میدان  پشت  عربان 
گرفت.  قدیمیه و حوزوی، دروس جدید را به صورت متفرقه خواند و دیپلم ادبی 
ج ادامه داد و مدت 7 سال  استاد مدت 16 سال دروس حوزه را تا سطح خار
گردان خاص مرحوم حضرت آیت الله ادیب بود. در ادبیات عرب و ادبیات  از شا
ادامۀ تحصیل در دانشکدۀ حقوق  بود. در  و  صاحب نظر  فارسی بسیار مسلط 
حقوق  رشتۀ  در  لیسانس  مدرک  با   1337 سال  و  شد  پذیرفته  تهران  دانشگاه 
غ التحصیل شد. از طرف دوستان پیشنهاد خدمت در دادگستری به  قضایی فار

او داده شد، ولی با مشورت مادر از خدمت در آن وزارتخانه خودداری نمود. 
ناحق  را  حقی  است  ممکن  دادگستری  در  خدمت  با  می گوید:  ایشان  مــادر 
بود  ممکن  و  می کرد  دخالت  مملکت  امور  همۀ  در  ک  ساوا زمان  آن  )زیرا  کنی. 

حقی تضییع شود.(

بــود، در آمـــوزش و پــرورش  کــار دبــیــری  اســتــاد عــلایــی چــون علاقه مند بــه 
را به علت نزدیکی به بویین برای محل خدمت  الیگودرز  استخدام شد و شهر 
الیگودرز  در  شد.  تدریس  مشغول  شهر  این  در  سال   8 مدت  به  و  کرد  انتخاب 
تدریس  نجف آباد  شهر  معلم  تربیت  در  سال   ۴ مدت  آن  از  پس  و  کرد  ازدواج 
کرد و بالاخره در سال 13۴9 به اصفهان منتقل شد و در دبیرستان ادب و چند 
گردید و طی دوران بعد از انقلاب اسلامی به طور  کار  دبیرستان دیگر مشغول به 
 
کبری)س( تمام وقت در تربیت معلم شهید دکتر باهنر و فاطمه زهرا)س( و زینب 

ایشان  از  که  دعوتی  طی  معلم  تربیت  کار  از  فراغت  ساعات  در  و  کرد  تدریس 
در دانشگاه صنعتی  و اصول  فقه  و  به عنوان مدرس علوم عربی  آمد،  به عمل 
کار شد تا روزی  اصفهان و در دانشگاههای آزاد شهرکرد و نجف آباد مشغول به 

کرد و بازنشسته شد.  که سکته 
که دانشجوی رشتۀ زیست شناسی در دانشگاه  تنها پسر ایشان به نام علی 
با  مبارزه  به  دانشجویان،  اسلامی  انجمن  در  انقلاب  دوران  در  بــود،  اصفهان 
او در این راه  از جمله منافقین و مارکسیست ها پرداخت.  مکتب های انحرافی 

ز پدر  زندش قطعه شعری به رسم پند و اندر در خرداد 1353 برای فر
وده است.  زند سر به فر
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دانشگاهها  تعطیلی  از  گرفت. وی پس  قرار  آنها  و شتم  بار مورد ضرب  چندین 
با  و  شد  کــار  به  مشغول  اسلامی  انقلاب  پــاســداران  سپاه  در  فرهنگی(  )انقلاب 
غدیر  پادگان  در  نظامی  مربی  عنوان  به  داد  نشان  خود  از  که  لیاقتی  و  پشتکار 

منصوب شد. 
ایشان  به  نیاز  علی رغم  ــران،  ای علیه  عــراق  تحمیلی  جنگ  دوران  طی  در 
به عنوان مربی در پادگان، به اصرار خود به جبهه اعزام شد و پس از شرکت در 
 )7 )ایستگاه  آبادان  اطراف  مناطق  کسازی  پا هنگام  در  ثامن الائمه)ع(  عملیات 
از مین های دشمن بر اثر انفجار یک مین ضدّ تانک در 20 مهرماه 1360 در 21 
اصفهان مدفون  گلزار شهدای  در  و  گردید  نایل  رفیع شهادت  به درجۀ  سالگی 

شد، روحش شاد و قرین رحمت باد. 
که همۀ آنها تحصیلات دانشگاهی  استاد هدایت الله علایی چهار دختر دارد 
و  آموزش  دبیر  دیگر  دختر  دو  دندانپزشک،  آنها  از  یکی  رسانده اند.  پایان  به  را 

پرورش و دیگری فوق لیسانس مرمّت آثار تاریخی است.
همسر ایشان ضمن همراهی در همۀ دوران زندگی، در اوقات بیماری همه 
کردن به ایشان را از اهمّ  وقت مراقب حال ایشان بود و در همۀ حالات خدمت 

کند.  کار اجر عطا  امور زندگی می دانست خداوند به این همسر فدا
آثار باقی مانده از ایشان: 

که به چاپ نرسیده است.  1ـ مجموعه شعری است 
که به چاپ نرسیده است.  2ـ جمع آوری لغات مشکل قرآن )جزء سی ام( 

اســت.  شــده  تکثیر  ایــشــان  از  دستنویس  صــورت  بــه  کــه  عمره  سفرنامۀ  3ـ 
)1365(

و اما ویژگی های اخلاقی استاد هدایت الله علایی: 
اغــراق و مداهنه یک عــارف و یک  بــدون  شــادروان حاج هدایت الله علایی 
معلم اخلاق بود. از نظر علمی، علوم قدیم و جدید را خوب خوانده و عمیق درک 
با درجۀ علمی دکتری،  از استادان دانشگاهها  که بسیاری  کرده بود، به نحوی 
سؤالات و اشکالات علمی و فقهی و عربی خود را از ایشان می پرسیدند و استاد 
از جنبۀ  پاسخ می داد.  را  ادعایی سؤالات  بدون هیچ  فروتنی  و  تواضع  کمال  با 
گفت نمونه و سرمشق بودند و همۀ محصلان و دانشجویان  اخلاقی به حق باید 
که با استاد علایی مأنوس بودند، او را مرشد و مراد خویش در اخلاق و  و معلمان 
گرانبهای علم و اخلاق و  گوهر  در تعلیم و تربیت اسلامی می دانند. ایشان هرگز 
کمال و فضیلت را بندۀ درم و دینار و پست و مقام دنیوی نساخت و هرگز ایمان 

کدامنی را آلودۀ ریا و تظاهر ننمود.  و انسانیّت و پا
هر چند شهادت یگانه پسرش علی بسیار برای ایشان سخت بود، ولی هرگز 
با  از مزایا و عناوین پدر شهید بودن استفاده نکرد و پیوسته می فرمود: معامله 
کرده ام و شهید مهمان خداست و بر سفرۀ خالق خویش مهمان است و ای  خدا 

کاش علی دست ما را بگیرد و شفاعت ما را بنماید. روحش شاد. 
از مقالات ایشان  از یکی  در خاتمه قسمتی از سخنان پایانی استاد علایی را 

برای حسن ختام یادآور می شویم. 

وده  زندش قطعه شعر دیگری سر در زمستان 13۶4 بعد از شهادت فر
ز داده است.  زند به پدر پند و اندر گویی فر که 

تقوی  به  توصیه  از  پس  معظّم  همکاران  و  خود  به  می خواهم  اینجا  »در 
و  پیشرفت  در  سعی  و  مستمر  مطالعۀ  که  شوم  یادآور  بر خدا  توکّل  و  تزکیه  و 
این  در  و  اوست  دانش  معلّم  سرمایۀ  زیرا  ننمایند.  فراموش  را  علمی  ارتقای 
کتفا می کنم. پیش از آنکه ادوات و  باره به ترجمۀ شعری از یک شاعر عرب ا
را به دست آوری، آن را مورد توجه قرار مده.  اسباب تصدّی مقام و مرتبه ای 
و  هستند.  گــوارا  و  شیرین  برسند  که  هنگامی  و  تلخ  رسیدن  از  قبل  میوه ها 
اشتغال  سال  انــدی  و  سی  از  پس  حقیر  این  که  مــی دارد  معروض  خاتمه  در 
توفیق  این  بر  را  کریم  خداوند  و  شاد  خود  گذشتۀ  از  تعلیم  مقدّس  شغل  به 

است.« سپاسگزار 
استاد هدایت الله علایی در هفتم فروردین 1382 در 71 سالگی دعوت حق 
را لبّیک گفت و به دیار باقی شتافت. وی در باغ رضوان اصفهان قطعۀ نام آوران 

مدفون شد. روحش شاد و قرین رحمت باد. 




